
چند سالی اســت که طلیعه مراسم هفته کتاب، 
حضور در حرم امام و مزار شهداست، به امیدی 
کــه ایــن »حســن مطلــع« ســالانه، بــه کتــاب و 
کتا‌بخوانی برکــت بدهد. بوی باران و برگ‌ریزانِ 
پاییز و ســردی و گرمی هوا در بهشــت ‌زهرا)س( 
دیگر برایم به نوستالژی تبدیل شده است و غم 
غربت با خود می‌آورد. امام شــهیدان و شهیدان 
امام، همان‌طور که تاریخ را دگرگون کرده‌اند، به 
جغرافیا و مکان‌های مــادی هم معنای دیگری 
داده‌اند. قدم زدن در نمناکی بهشت زهرا حس 

خوب با امام و شهدا بودن را زنده می‌کند.
 امــا بنــای حرم امــام و ترتیبات و تشــریفات حضــور در مرقد مطهرش 
بــرای تجدید پیمان با آرمان‌هایش، همیشــه دســت‌انداز رســیدن به حال 
خوب زیارتش بوده اســت! عقلم تــوان حل تناقض بین آرمان‌های امام با 

این ظواهر و زوائد را ندارد!
قلبــاً به این حرف مرحــوم آیت‌الله حاج آقا مرتضــی‌ تهرانی معتقدم 
کــه می‌فرمود: بعد از معصوم)س( شــخصیتی به عظمــت امام زیر گنبد 
کبــود آســمان نیامده. ولی به نظــرم برخی عبارت‌هــا و خطاب‌ها مختص 
معصوم اســت بنا بــر کلام خود امام عزیزمان! بگــذرم! از آرمان‌های امام 
که می‌گوییم ده‌ها عبارت پشــت ســر هم ردیف می‌شــوند که ساده زیست 
و بی‌تکلف بود و انقلابش انقلاب مســتضعفان؛ فقیــه و عارف و زاهد بود؛ 
عدالت‌طلــب بــود و هــوادار مظلومان. ولی افســوس که در تشــرف به‌مزار 
مطهرش انگار خبری از این حر‌ف‌ها نیســت. من با بنا مشــکلی ندارم و با 
عظمت و جلالش هم! با روح حاکم بر بنا مسأله دارم که خمینی روح خدا 
را در هیــچ جایش نمی‌بینی! حــالا ترتیبات تجدید بیعت را که نگو… روح 
آدم دردمنــد می‌شــود از این همه ضد روح‌الله بــودن! عناصر صحنه را اگر 

حــذف کنــی، با این ترتیبــات، آن حرم مقدس با محل دفــن دیگر رهبران 
بزرگ دنیا چه فرقی دارد؟

 در روز برگــزاری مراســم هفته کتــاب، تیر خلاص ایــن بی‌مبالاتی‌ها به 
ذهنم شــلیک شــد: فردی، به دســتور مدیر حرم، تک تک افراد ردیف اول 
و دوم را چــک ‌کــرد و گفــت: دکمه کت‌هــا را ببندید! من اما کت نداشــتم و 
کاپشــن بر تن مثل همیشــه حال لباس پوشــیدن خودم را داشــتم در یک 
روز بارانــی. تذکر بعدی و بعدی و بعــدی مرا پرتاب کرد به عقب صفوفی 
کــه دیگران مرا در اولش جــای داده بودند. اصلًا مزار خمینی بزرگ همان 
گوشــه‌های بهشــت زهراســت کــه فرزندانــش در آن خفته‌انــد، نــه در این 
بنایی که گیر دکمه و زیپ لباس هســتند بــرای تجدید بیعت با آرمان‌های‌ 
عزیزش! روح خدا، عرقچین بر سر و شمد بر دوش و فارغ از همه‌ به‌ظاهر 
قواعد دیپلماســی و سیاســت زیســت و دنیــا را متحول کرد و‌حــالا با دکمه 
بسته‌ کت باید با آرمان‌هایش تجدید بیعت کرد؟! دوست ندارم فرزندانم 
امام‌شان را از رهگذر این قواعد بشناسند. خمینی خودش از خودش بگوید 
کافی اســت. لطفاً مزاحم معرفی‌اش نشــوید؛ باقی پیشکش! این وقاحت 
است که کسی بگوید: استخر، لباس خاص خودش را دارد و این ساختمان 

هم لباسش کت دکمه بسته است!
 به توصیه حضرت روح‌الله فرار کردیم به ســمت آرامش مزار فرزندان 
روح‌الله در بهشــت مادرشــان زهــرا)س(؛ مــزار همان‌ها که در وصف‌شــان 
فرمود: »پنجاه ســال عبادت کردید؛ خدا قبول کند؛ یک روز هم یکی از این 
وصیت‌نامه‌هــا را بگیرید و مطالعه کنید و تفکــر کنید. این جوان‌های ما که 
علیل شــدند الآن هم وقتی می‌آیند از من می‌خواهند که دعا کنم که اینها 
شــهید بشــوند؛ پایش را از دســت داده، عصا زیر بغلش هســت، لکن گریه 
می‌کند و می‌خواهد که دعا کنیم که شــهید بشــود. از اینها یک قدری تعلم 

پیدا کنید!«.
 ... و‌ حال ما خوش شد به برکت روح‌الله و فرزندانش

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي
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حضرت محمد )ص(:
ایمان دو نیمه دارد، نیمی از آن در صبر است و نیمی از آن در شُکر نهفته است. 

نهج الفصاحه ،1070
سخن روز

نیما شاه میری
نــــگاره

حال این روزهای دریاچه ارومیه

نگاه مستقیم رؤسا به مردم باشد و نگاه غیرمستقیم‌شان به مدیران، وزرا و وکلا و بقیه افرادی که 
توقعاتی از سازمان دارند. آنچه که برای ما مهم است، مردم، خواست مردم و حرف مردم است. 

 مردم خیلی خوشحال می‌شوند وقتی حرف‌هایشان بی هیچ پرده‌ای در تلویزیون بیان شود و 
درد دل‌هایشان عنوان شود. مردم صداوسیما را یار و رفیق خودشان می‌بینند باید به این رفاقت 

بیشتر توجه کنند.

توصیه‌ این مجری باسابقه و قدیمی به مدیران و رئیس صدا و سیما در گفت وگو با ایسنا 

هرمزشجاعی مهر: به این رفاقت بیشتر توجه کنند

 درک یک پایان، جولین بارنز 
حسن کامشاد، فرهنگ نشر نو

هرچه بیشتر 
می‌آموزی، کمتر 

می‌هراسی. 
»آموختن« نه به 

مفهوم تحصیل 
دانشگاهی، بلکه 

به معنای شناختن 
عملی زندگی.
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امام، فراتر از »صحنه«

 عکس 
نوشت

کاهــش  و  بارندگــی  کمبــود  به‌دنبــال 
از  تعــدادی  کارون،  ســد  دریاچــه  آب 
روســتاهایی کــه طــی ســال‌ها پنهــان 
شــده بودنــد دوبــاره در معــرض دیــد 
قــرار گرفتنــد. این روســتاها حــدود 17 
ســال زیر آب ســد کارون پنهان بوده‌اند 
که روســتای باجــول یکی از آنهاســت. 
قبرســتان‌های این روستاها بخصوص 
در جــوار امامــزاده شــهپیر کــه احترام 
خاصی بین اهالی دارد نیز مدتی است 

پدیدار شده‌اند./خبرگزاری تسنیم

پیکر بی‌جانی که با نامگذاری زنده نمی‌شود
تنهــا یــک هفتــه از ســال بــه کتــاب و 
شــده؛  داده  اختصــاص  کتابخوانــی 
هفتــه‌ای کــه از 24 آبــان آغاز می‌شــود 
و تــا پایان این مــاه ادامه پیــدا می‌کند. 
بگذریــم از اینکه همین یک هفته هم، 
اتفــاق خــوب و خوشــایندی اســت تــا 
آدم‌هــا به کتاب فکر کنند و ســازمان‌ها 
و نهادهــای مختلــف فرهنگی دســت 
بــه دســت هــم بدهنــد و تــاش کنند 
ایــن کالای مهجور را به ســبد خرید هر 
خانوار برگردانند اما واقعیت این است 
کــه نامگذاری‌هــا و رویدادهای اینچنین، پــس از مدتی به یک 
روال عادی تبدیل می‌شــود و مخاطــب را به هیجان نمی‌آورد 
و خوشــحال نمی‌کنــد. همزمــان با هفتــه کتــاب و کتابخوانی، 
برنامه‌های مختلفی در تهران و شهرستان‌ها به اجرا درمی‌آید 
کــه از آن میــان می‌توان بــه 20 درصد تخفیف بــرای کتاب‌ها، 
کارت‌های اعتباری ویژه برای این هفته، نمایشگاه‌های کوچک 
در مدرسه‌ها یا اداره‌های مختلف اشاره کرد؛ البته که همه اینها 
خوب اســت اما تأثیر هر کدام از این برنامه‌ها زودگذر اســت و 
موجب نمی‌شــود کتاب به ســبد خرید خانواده‌هــا برگردد.  به 
عبارتی تأثیر هفته کتاب، هم بر اقتصاد نشر و هم بر گسترش 
فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی مقطعی اســت و ایــن هفته تنها 
فرصت و بهانه‌ای اســت که خانواده‌هــای فرهنگی و مروجان 
کتاب بتوانند آنچه می‌خواهند را با درصدی تخفیف تهیه کنند؛ 
گرچه امســال و در هفته‌ای که گذشــت تخفیف 20 درصدی را 
هــم حذف کردند تا هفت روز، تنها و تنها به کتاب و تکریم آن 
اختصاص پیدا کند.  شاید از خود بپرسید حالا که هفته کتاب، 
بهانــه‌ای بــرای پرداختن بیشــتر به ایــن کالای مهجور اســت، 
پــس تخفیف 20 درصدی چه می‌شــود و ما چگونه می‌توانیم 
کتاب‌های مورد علاقه و نیاز خود را اندکی ارزان‌تر تهیه کنیم؟ 
پاســخ این اســت که بلافاصله بعد از این هفته، »طرح پاییزه 
کتاب« آغاز می‌شــود و بسیاری از ناشــران و کتابفروشی‌ها آثار 

خود را با تخفیف ارائه می‌کنند. 
راستی بعضی فعالان حوزه کتاب و فرهنگ بر این باورند 
که می‌توان رویدادهایی چون نمایشگاه کتاب تهران یا هفته 
کتــاب را به یک بهانه خــوب برای جذب گردشــگر فرهنگی 
تبدیــل کــرد. همان‌گونــه که نمایشــگاه کتاب فرانکفــورت یا 
بولونیا یا پاریس به عنوان یک رویداد مهم در حوزه فرهنگ، 
هر ساله گردشگران بسیاری را از شهرها و کشورهای مختلف 
جهــان بــه ســوی خــود می‌خواننــد. امــا واقعیت این اســت 
که نمایشــگاه کتــاب تهران، کاربــرد اینچنین نــدارد و فضا و 
فرصتی برای خرید و فروش کپی‌رایت و دیدار نویسندگان و 
ناشــران مختلف با یکدیگر نیست؛ تنها یک فروشگاه بزرگ 
کتاب است که سالی یک‌بار برگزار می‌شود تا ناشران کوچک 
و بــزرگ در آن شــرکت کننــد و خود را از ورشکســتگی نجات 
دهند.  حالا نمایشــگاه کتاب تهران یا همان فروشگاه بزرگ 
به‌خاطــر کرونا تعطیل شــده اما همان موقع هم فروشــگاه 
چندان جذاب و خوشایندی برای بچه‌ها نبود چراکه ناشران 
اندکی می‌توانســتند فضای بزرگی را در اختیار داشــته باشند 
و جایی را به بچه‌ها اختصاص دهند تا بنشــینند و کتاب‌های 
مورد علاقه خود را در دســت بگیرند و ورق بزنند و بخوانند. 
شــاید شــهرداری‌ها یا مــدارس بتواننــد کتابخانه‌هــای خود 
را بــا کتاب‌هــای خواندنــی و جــذاب تجهیز کننــد؛ آخر همه 
خانواده‌ها کــه نمی‌توانند برای بچه‌های خود آن هم در این 
اوضاع و احوال اقتصادی کتاب بخرند. پس چه خوب است 
اگر کتابخانه‌ها پر شود از کتاب‌هایی که بچه‌ها را به خواندن و 
بیشتر خواندن تشویق می‌کند.  ای کاش نمایشگاه کتاب چه 
بــه صورت واقعی و چه به شــکل مجازی، هفته کتاب، طرح 
پاییزه و تابســتانه، فرصتی باشــد تا صدا و ســیما و آموزش و 
پرورش و نهاد کتابخانه‌های عمومی و شــهرداری‌ها، بیشتر 
از گذشــته به کتاب، کتابخوانی و تشــویق بچه‌هــا به خواندن 
فکر کنند وگرنه نامگذاری‌ها و رویدادهای اینچنین، در پیکره 

بی‌جان کتاب، روح زندگی نمی‌دمد.

گذر موسیقایی به دو اقلیم
نوازنــدگان معتبــر و کاربلــدی در شــکل‌گیری مجموعــه 
»هزارتــوی قفقــاز« نقــش دارند؛ افشــار نامور )تــار(، فیروز 
ویســانلو )گیتار و آکاردئون(، بابک ریاحی‌پور )گیتارباس(، 
آتنا اشتیاقی )ویولنسل(، جلیل محمدی )بالابان(، مهران 
فرشباف )کوبه ای( شــاهرخ مد قالچی )پیانو( که می‌تواند 
نشــان از کیفیت شــنیداری اثر به هر شــکل باشــد. مواجهه 
موســیقایی دواقلیم که روزگاری در جغرافیای بزرگ ایران 
یکی بودند بــه لحاظ فرهنگی، سیاســی، اجتماعی و حتی 
امــروزه فرهنــگ شــنیداری هریــک حرف‌هــا بــرای گفتــن 
دارنــد که در این آلبوم بخوبی گویاســت. موســیقی قفقاز و 
آذربایجــان ایران و کشــور آذربایجان با توجه به ریشــه‌های 
ســترگ هــم، رگ و ریشــه‌هایی در بســامد عصــر معاصــر 
پیــدا کرده‌انــد کــه براســاس نغمگــی و درک و دریافت حســی از مقوله شــنیداری 
پیوندهایــی همچون دریای خزر و دریای ســیاه با تمامــی تنوعات فرهنگی و آیینی 
و زبانــی درهــم تنیــده و شــالوده‌ای از گفت‌و‌گــوی فرهنگ‌هــا به حســاب می‌آیند. 
ریشه‌های صدا کشی ازتارزنده یاد استاد سلیمی که نوای شاخص آذربایجان است 
را می‌توان در زخمه‌های تار افشــار نامور بیرون کشــید. شــنونده هوشیار می‌تواند از 
تک تک شــیارها )تراک( تصاویر ذهنی مبتنی بر تخیل و انتظاراتی را که از این نوع 
موســیقی دارد بــه ســهولت مزه 
مزه و دریافت کند. جالب اســت 
فیــروز ویســانلو بخوبــی بــا ســاز 
گیتار همراهــی می‌کند، نغمات 
گویــی  کــه  طــوری  را  قفقــازی 
ســازها حد و مــرز نمی‌شناســند 
و می‌تواننــد بــا مهــارت نوازنــده 
به هرصدایــی خو کننــد. تنظیم 
دقــت  و  مهــارت  بــا  قطعــات 
نظــر شــاهرخ مدقالچــی حاکی 
از حــس درســت زیباشناســی از 
ملودی‌ها و ضرباهنگ‌های این نوع موسیقی است. مقام یا موغام نوازی یک اصل 
جدایی‌ناپذیر در فرهنگ شنیداری ترک زبان‌هاست که به‌صورت آوازی هم جایگاه 
ویژه دارد و به عبارتی حنجره خوانندگان حکم تار آذربایجان را دارند و چه بی‌کلام 
و چــه بــا کلام لحــن و لهجه این ســاز و این آواز، تمبری اســت مختــص به فرهنگ 
شــمال غربی جغرافیای ایــران قدیم و جدید... حس نوســتالژیک درعین امروزی 
نوازی آلبوم »هزار توی قفقاز« لحظه لحظه موج می‌زند و چشم وگوش سرودل را 
همزمان می‌برد به خاطره‌های کودکی هرکسی که دورانی در آن زیسته، بزرگ شده، 
پرورش یافته و به چنین اقلیمی افتخار و مباهات دارد. موسیقی مُقامی آذربایجان، 
فرهنگی شنیداری است با روایت‌ها و اساطیری که برگرفته از واقعیت‌های زندگی که 
می‌طلبد همچنان عاشیق‌ها در قهوه‌خانه‌ها بنوازند و بخوانند بایاتی‌ها و کوراغلو‌ها 

و... فارغ از هرچه در فضای مجازی که در گوش‌ها چنبره زده است.
ëëهزارتوی قفقاز 
ëëموسیقی: افشار نامور، فیروز ویسانلو
ëëناشر: صاحب اثر
ëë۱۳۹۴ سال

پیشنهاد

   رضا مهدوی
پژوهشگر و منتقد 
هنری

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

از شــامگاه روز شــنبه 29 آبان‌مــاه فضــای مجــازی را کــه پاییــن و بــالا می‌کردید با 
پســت‌ها و اســتوری‌های بی‌شــمار اهالــی ســینما دربــاره جشــن حافــظ رو‌بــه رو 
می‌شــدید. برخی تصاویر حضورشان در این مراســم را منتشر کرده بودند و آنهایی 
که غایب بودند دریافت تندیس این جشن را به‌همکاران شان تبریک گفته بودند. 
بی‌آبــی زاینــده‌رود، روز جهانی کــودک و اطلاع‌رســانی دربــاره فعالیت‌های تازه 

اهالی فرهنگ و هنر دیگر موضوع مشترک این فضا بود.

ëëچهره‌ها

محمــد اصفهانــی از جمله هنرمندانی اســت کــه در واکنش بــه اتفاقات 
روزهــای اخیــر بــه موضــوع کمبــود آب و لــزوم توجه بــه مصــرف بهینه 
پرداخته اســت. او با تیتر »آیا ما وارثان خوبی برای ســرزمین اجدادیمان 
هامــون،  زاینــده‌رود،  ارومیــه،  دریاچــه  کارون،  از  تصاویــری  بودیــم...« 
جازموریــان و بختــگان در ســال‌های اخیر منتشــر کرده و در ادامه نوشــته 

است: »کاش فقط زاینده‌رود تنها تشنه داستان بود!!«

احتــرام برومنــد، به بهانه بیســت و نهم آبان و روز جهانــی کودک، از 
حقــوق کــودکان نوشــته اســت. در بخشــی از یادداشــت ایــن بازیگر و 
مجری نام‌آشــنا آمده: »این روز نمادین برای این اســت که دنیا توجه 
ویژه‌ای به کودک داشــته باشد.  به‌نظر من باید قبل از اینکه کودکی پا 
بــه این جهان بگذارد بــه حقوقش فکر کنیم. حق مســلم یک کودک 
در هر نقطه‌ای از جهان برخورداری از امکانات ســامتی جســم و روان، تنفس در هوای 
پــاک، تغذیــه کافی و ســالم، تحصیل رایــگان، تفریــح، ورزش و دوری از خشــونت‌های 
خانگی و اجتماعی اســت. متأســفانه همه ما در اطراف خودمان، شــهرمان، کشورمان، 
کشــورهای همســایه و... مصادیق بارزی از نادیده گرفتن حقوق کودکان را می‌بینیم، به 
امید روزی هســتیم که همه کودکان جهان در صلح و آرامش به دور از فقر و بی‌عدالتی 

زندگی کنند.«

عبدالحکیم بهار، مروج کتابخوانی از سیســتان و بلوچســتان )روستای 
رمیــن( پســت اینســتاگرامی رضــوان خرمیــان نویســنده و مترجــم را 
بازنشــر کرده اســت.  این نویسنده در یادداشــتی به سفارش نشر شهر 
قلــم، از کســی نوشــته که مشــوق او بــرای کتابخوانــی بوده اســت. در 
بخشــی از نامه او آمده اســت: »راســتی بایــد برای کی نامــه قدردانی 
بنویســم؟ جواب ســاده‌اش می‌شــود برای مامانم، اغراق نیســت اگر بگویم من به‌جای 

خانه در کتابخانه به دنیا آمدم.«

علــی قمصــری در اســتوری اینســتاگرامش از حضــور در تالــش خبــر 
تــاش  بــار  از 3  پــس  ایرانــی« بالاخــره  داده و نوشــته: »پــای »تــار 
 بــه تالــش رســید. زیبایــی ایــن بهشــت و صفــای اهالــی آن، دلــم را 

گرم کرد.«

عبــاس یــاری منتقــد قدیمــی ســینما تصویــری از دیــدارش با حســین 
علیــزاده را منتشــر کــرده و در یادداشــتی بــا اظهــار ارادت بــه ایــن فخر 
موســیقی ایــران از بــرادر این نوازنــده و موســیقیدان یاد کرده اســت. او 
درباره حســن علیزاده نوشــته اســت: »او هنرمندی با سواد اما گوشه‌گیر 
بــود کــه معمولًا تمایلی به اکســپوز کردن خودش نداشــت.  بســیاری از 
برنامه‌هایی که برای تلویزیون گرفت نامی از حسن در تیتراژ ندارند. ترجمه‌ها و زیرنویس 
فیلم‌هایــش هم فاقد نام و نشــان او هســتند.  برایم می‌گفــت دوره‌ای که در پاریس درس 
می‌خوانده و در تلویزیون آنجا تصویربرداری می‌کرده، بخش عمده‌ای از زندگی اش یا در 

کلاس درس می‌گذشته یا در سالن‌های سینما.«

حمیدرضــا نعیمــی دنبال‌کنندگان اینســتاگرامش را به تماشــای نمایش 
»بــودای بــزرگ کمک شــان کــن« دعــوت کــرده اســت.  »بــودای بزرگ 
کمک‌شــان کــن« نوشــته الکســی کازانتســف بــه دراماتــورژی، طراحی و 
کارگردانــی نادر نادرپــور از ۲۷ آبان الی ۲۵ آذر در تماشــاخانه اهورا روی 

صحنه می‌رود.

چرخ و فلک

  زهره نیلی
روزنامه‌نگار
 

یادداشت

مهدی رمضانی

چهره‌های درخشان روحانی در لباس بسیج
شــیخ محمود لباس روحانیــت را درآورده و لباس 
رزم پوشــیده بود. به رزمندگان می‌گفت: »من پا به 
پای شما تا شهادت هستم« واقعاً هم همینطور بود. 
نحوه شــهادتش را هیچ وقــت فراموش نمی‌کنم. 
یک روز جلوی در سنگر نشسته بودم و حاج محمود 
داخل داشت نماز می‌خواند. نماز خواندش خیلی 
طولانی شد. پشت ســرهم قامت می‌بست و نماز 
می‌خواند. در همین حین صدای اصابت خمپاره 
کنار سنگر آمد و موج انفجار مرا از جای خود به طرف دیگر پرتاب کرد. تا به 
خودم آمدم، دویدم طرف سنگر. دیدم حاج محمود در حال عروج است. 

)ابراهیم شفیعی یکی از فرماندهان در عملیات بازی دراز(
روحانی شهید حجت‌الاســام »محمود غفاری« دیده‌بان یگان ادوات 
در ارتفاعات بازی دراز بود. او روحانی وارســته و عارفی دلســوخته‌ بود که با 
آغــاز جنگ لباس رزم بر تن کرد و با گذرانــدن دوره آموزش دیده‌بانی کنار 
سایر رزمندگان به مقابله با دشمن بعثی پرداخت و در 17 شهریور 1360 در 

مرحله دوم عملیات آزاد‌سازی ارتفاعات بازی دراز آسمانی شد.
این روحانی بسیجی از شاگردان ممتاز آیت‌الله حق‌شناس از روحانیون 
سرشناس تهران بود که به‌واسطه حسن سلوک و تواضع، همرزمانش او را 
بسیاردوست می‌داشــتند. وی در عملیات بازی دراز نقش برجسته‌ای ایفا 
کرد و با قبول پست حساس دیده‌بانی، رزمندگان را در خاموش کردن آتش 

ادوات دشمن یاری رساند.
نــام فامیل اصلــی او »قره گوزلو« بود و به واســطه ســخنرانی‌های تند و 
آتشــینی که در دوران مبارزه با طاغوت داشــت، تغییر نام داد. پیش از آغاز 

جنــگ از جمله اولین کســانی بود که برای حمایت از انقلاب به کردســتان 
رفت. شــهید حجت‌الاســام محمود غفــاری، مدتی در واحــد عقیدتی – 
سیاسی لشکر ۸۱ زرهی خدمت می‌کرد. اما با آغاز جنگ به خط مقدم جبهه 
در سرپل ذهاب رفت و دوره دیده‌بانی را در ارتش گذراند و یکی از دیده‌بانان 
فعال جبهه‌ها بود. »مهدی مرندی« یکی از همرزمان شهید در این ارتباط 
می‌گوید: »استفاده از توپخانه با وجود یک دیده‌بان خوب میسر بود. در آن 
روزها حاج محمود غفاری برای توپخانه ما یک دیده‌بان توانا بود. او اولین 
روحانی بود که در روزهای اول جنگ می‌دیدم. حضور او با لباس نظامی، آن 
هم در کار مهم و خطرناک دیده‌بانی، برای ما ارزشمند بود. هیچ وقت لذت 

نمازهایی را که پشت سر او خواندم فراموش نمی‌کنم.
روحانیت که وامدار تلاش هزار ساله حوزه‌های علمیه شیعی بوده و از آن 
منبع فیاض اعتبار کسب کرده است، با اتکا به تعالیم اسلام موفق به نفوذ 
در دل‌ها و چراغداری هدایت مردم به سعادت ابدی بوده است. این اعتبار 
حاصل زهد و پرهیزگاری هزاران انسان متقی است که نقد عمر را به طهارت 

و تقوا گذرانده و به تدریج اعتماد مردمان را جلب نموده‌اند. 
روحانیت میراث‌دار جهاد علمی و عملی فرزانگان و نخبگانی است که 
با الهام از سرچشــمه تفکرات ناب دینی، توانســت بذر ایمان را در جامعه 

پراکنده و شهد اعتقاد و باور دینی را در کام جان‌ها بریزد. 
در ایام دفاع 8 ساله روحانیت با حضور مؤثر خود کنار رزمندگان نقش 
تعیین‌کننده‌ای در جبهه‌ها و دمیــدن روحیه جهاد و مقاومت در نیروهای 
خــودی داشــت. یکــی از فرماندهان ســپاه در ایــن ارتباط می‌گویــد: من در 
عملیات کربلای پنج، در شدیدترین پاتک دشمن، شاهد بودم که چند نفر 
روحانــی، کار فرماندهــی را انجام می‌دادند و چند نفــر روحانی که در کانال 

خطوط مقدم حضور داشتند، کنار رزمندگان بسیجی می‌جنگیدند.
در عملیات »والفجر هشــت« در یکی از تیپ‌ها، 25 روحانی غواص در 
شب عملیات برای رزمندگان معبر گشودند و در یکی از لشکرها، فرمانده 
غواصان آن لشکر یک روحانی بود. شوق روحانیون برای حضور در جبهه‌ها 
کمتر از رزمندگان بسیجی نبود. کار روحانیونی همانند شهید حجت‌الاسلام 
عبدالله میثمی که حاضر نشــد برای زیارت دو هفته‌ای خانه خدا، جبهه را 
ترک کند و می‌گفت: »ما در این جبهه‌ها اجر زیارت خانه خدا را هم می‌بریم« 
تنها نمونه‌ای از این شــوق اشتیاق می‌باشــد. حضور آیات عظام همچون؛ 
آیت‌الله العظمی بهاء‌الدینی در قرار گاه عملیاتی والفجر مقدماتی، آیت‌الله 
میرزا جواد آقا تهرانی، با پشتی خمیده و عصا به دست، درحالی که لباس 
بسیجی به تن داشتند مفهوم ارزشمندی در برداشت. شهید آیت‌الله سید 
اسدالله مدنی بارها در جبهه‌ها حضور پیدا کردند. همچنین شهید آیت‌الله 
اشــرفی اصفهانی، چهارمین شهید محراب، نیز با وجود هشتاد سال سن، 
با شــور فراوان به جبهه‌های غرب و جنوب می‌شتافت و می‌فرمود: »وقتی 
به جبهه می‌روم تا مدتی روحیه‌ام قوی است. قدرت خدا در جبهه‌هاست. 
هرکس می‌خواهد خدا و دست خدا را ببیند، به جبهه‌ها برود. باور کنید اگر 
من دستم رعشه نداشت، چند روزی برای اسلحه‌آموزی می‌رفتم و با کمال 

افتخار مانند حبیب بن مظاهر، آنجا در راه اسلام کشته می‌شدم....«

نکته

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری
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